
زیر سایه کنترل یا مراقبت
صبح زود است؛ مادری با عجله لقمه 
را در دهــان پســر ۱۰ســاله اش می گذارد، 
کوله پشــتی اش را روی شانه اش می اندازد 
و قبــل از اینکــه کودک تکان بخــورد، بند 
کفش هایش را گره می زند. پسر بی حرکت 
و ساکت فقط تماشــا می کند؛ این صحنه، 
داســتان بســیاری از خانه هاســت؛ جایی 
که مــرز بین مراقبــت و کنترل، زیر ســایه 
ســنگین محبت های افراطی گم می شود. 
امــا چطور می توان تشــخیص داد محبت 
ما، در حال نابودکردن اســتقلال فرزندمان 
است؟ ایرنا گفت وگویی با حسین روزبهانی، 
روان شــناس، انجام داده اســت. او درباره 
آســیب های محبت افراطی و کنترل گرانه 
می گوید: «ایــن مدل رفتارهــا آرام آرام به 
شــخصیت بچــه نفــوذ می کنــد و اولین 
آســیبش ازبین رفتن کامل استقلال کودک 
اســت. بچه هایی کــه در چنیــن فضایی 
بزرگ می شــوند، در دوران بزرگسالی حتی 
برای ســاده ترین انتخاب های زندگی  خود 
دچار شــک و تردید شده و مدام دنبال این 
هســتند که دیگران کارشان را تأیید کنند یا 
از بقیه اجــازه بگیرند. چنیــن بچه ای یاد 
می گیرد که خودش به تنهایی کافی نیست 
و فقط وقتی دوست داشتنی است که کاملا 
مطابق میل و خواســته های پدر و مادرش 

رفتار کند».
او پیامد ایــن رفتارها در بزرگســالی را 
افراط یا تفریط در زندگی دانســت و گفت: 
«این افــراد در آینده یا دچــار کمال گرایی 
بیمارگونه می شوند و مدام تلاش می کنند 
همه چیز را بی نقص انجام دهند تا رضایت 
دیگران را به دســت بیاورند، یا برعکس، از 
شدت فشــار روانی خسته می شوند، دست 
از تــلاش می کشــند و بــه آدم هایی کاملا 
بی خیــال و بی تفــاوت تبدیل می شــوند. 
علاوه بر این، چون الگوی رابطه را این گونه 
دیده انــد، در آینده یا خودشــان در زندگی 
مشــترک رفتارهــای کنترل گرانــه نشــان 
می دهند یا جذب همســری می شوند که 
درســت مثل والدینشــان آنها را محدود و 

کنترل کند».
«انجــام دادن  کــرد:  تأکید  روزبهانــی 
کارهای ســاده ای که بچه خودش از پس 
آنها برمی آید در ظاهر یعنی نگران فرزندم 
هستم، اما پیام پنهانش به کودک این است 
که من به توانایی تو هیچ اعتمادی ندارم». 
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ایــن روزها تصاویــری از برخی تجمعــات خیابانی 
منتشر می شــود که در آنها شعار علیه مسئولان سابق، 
جریان های سیاسی و حتی بخش هایی از جامعه شنیده 
می شود. ممکن است گفته شود این سخنرانان نماینده 
همه حاضران یا همه ســخنرانان نیستند. ممکن است 
برگزارکننــدگان بگوینــد برخی از این اظهــارات بدون 
هماهنگی مطرح شده اســت. حتی ممکن است گفته 
شــود تعداد این افراد اندک اســت. اما مردم با درصد 
و آمــار زندگی نمی کنند. باید روشــن شــود این ادبیات 
مورد تأییــد برگزارکنندگان نیســت و تریبونی  که با نام 
ایران و همبســتگی ملی شــکل گرفته، نباید به سکوی 
تسویه حســاب سیاســی و تحقیــر بخشــی از جامعه 

تبدیل شود.
در روزهــای جنگ، ایران طعم زیبــای «ما بودن» را 
چشید. اختلاف های سیاســی، فرهنگی و اجتماعی به 
حاشیه رفت و ایرانی ها، با همه تفاوت هایشان، در برابر 
یک تهدید خارجی کنار هم ایســتادند. خیابان و فضای 
مجازی بیش از آنکه صحنه جدال های داخلی باشــد، 
صحنــه دفاع از ایران بــود. اما این ســرمایه اجتماعی 
هنــوز از جنگ بیرون نیامــده، در معرض یک خطر تازه 
قرار گرفته است. این خطر تازه، بازگشت ادبیات تفرقه، 
حذف دیگــری و تبدیل دوباره «مــا»ی ملی به دوگانه 

فرســاینده «ما» و «آنها» است. اگر جنگ به ما آموخت 
قدرت ایران در کنار هم بودن مردم است، روزهای پس 
از جنگ نباید بــه فرصتی برای دوباره جدا کردن آنها از 

یکدیگر تبدیل شود.
در ماه هــای اخیــر، درجه حــرارت افــکار عمومی 
در ایــران بــه  طــرز محسوســی افزایش یافته اســت. 
مجموعه ای از رســانه ها و کانال های خارج از کشور، در 
کنار برخی جریان های فعــال در داخل، با تمرکز مداوم 
بر حساس ترین زخم های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، 
بر شــکاف های موجــود می دمند و می کوشــند دوباره 
فضــای اعتراضی و التهاب آمیزی را شــکل دهند که در 
توفان جنگ برای مدتی به حاشــیه رفته بود. اما مشکل 
بزرگ تر جای دیگری اســت؛ بخشــی از سیاست رسمی، 

هنوز جامعه را با منطق «عبور از بحران» اداره می کند.
گاهی جامعه فقط خسته شــده، کنار کشیده و دیگر 
انتظار ندارد صدایش در تصمیم های مهم شــنیده شود. 
خطر از جایی آغاز می شــود که شهروند  از امکان اصلاح 
ناامید شود. آنجا مســئله، فرسایش سرمایه ای است که 
بازسازی آن بسیار دشــوارتر از کنترل یک بحران خواهد 
بود. اگر نتیجه یک سیاســت  به  جای بازســازی اعتماد، 
تولید خســتگی، بی اعتمــادی و کناره گیــری اجتماعی 
اســت، باید درباره خود آن سیاســت دوبــاره فکر کرد. 

ناامیدی همیشه خطرناک است، اما ناامیدی پس از امید 
خطرناک تر. کسی که از ابتدا امیدی نداشته، چیزی برای 
از دســت دادن تصور نمی کند. اما کسی که امید داشته، 
اعتماد کرده و چند بار با درِ بســته مواجه شــده ، ممکن 
اســت به تدریج از امکان اصلاح فاصله بگیرد. مســئله 
را نمی توان با شــعار حل  کرد. امیــد اجتماعی با تجربه 
ساخته می شود. مردم باید در زندگی واقعی خود ببینند 

شنیده می شوند و امکان تغییر وجود دارد.
فشــار اقتصادی به اندازه کافی سنگین است. جوانی 
کــه ماه ها بــرای یافتن شــغل تلاش می کنــد، کارگری 
که دســتمزدش با هزینــه زندگی فاصله زیــادی دارد، 
کارآفرینــی که بــا بی ثباتی اقتصادی دســت وپنجه نرم 
می کند و خانواده ای که هــر روز نگران آینده فرزندانش 
اســت، با توصیه آرام نمی شــود. اگر این فشار اقتصادی 

با تحریک هــای فرهنگــی و اجتماعی هم زمان شــود، 
شــکاف ها روی هم قرار می گیرند. اینجاست که مسئله 
حجاب، کافه، رسانه، سبک زندگی و ده ها موضوع دیگر 
فقط یک مســئله فرهنگی باقی نمی ماند. وقتی هر کدام 
از این موضوعات به عرصه زورآزمایی تبدیل شود، دقیقا 

همان نقطه ای است که باید هوشیار بود.
دشــمن خارجی اگر بخواهد از شکاف های اجتماعی 
استفاده کند، لازم نیست شکاف را ایجاد کند؛ کافی است 
شکافی را که خودمان ساخته ایم عمیق تر کند. پس عقل 
سیاسی حکم می کند شکاف ها را کاهش دهیم، نه اینکه 
جامعه را بیشتر تحریک کنیم. یک نکته مهم دیگر را هم 
نباید فراموش کرد. در روزهای جنگ، بخشــی از کسانی 
کــه در تجمعات خیابانی حضور داشــتند، الزاما با همه 
سیاست های رسمی موافق نبودند. حتی در میان همان 
جمعیت، تفاوت های آشــکاری در ســبک زندگی و نگاه 
اجتماعی وجود داشــت. اما در یک نقطه مشــترک که 
«ایران » بود، ایستادند. این تجربه بسیار مهم بود. اما حالا 
اگر همان مردم را به خاطر نوع پوشــش، سبک زندگی، 
گرایش سیاسی یا حتی محل سفرشان دسته بندی کنیم، 
ســرمایه ای را که در روزهای جنگ ساخته شد، خودمان 

نابود کرده ایم.
مــردم ایران یکدســت نیســتند. نه همــه اصولگرا 

هســتند، نه همه اصلاح طلب. نه همــه مذهبی اند، نه 
همه سکولار. نه همه موافق وضع موجودند و نه همه 
مخالف آن. ایران یک جامعه متنوع با منافع، ســلیقه ها 
و ســبک های زندگــی متفاوت اســت. هنــر حکمرانی، 
یکدست کردن این جامعه نیست؛ هنر حکمرانی، مدیریت 

این تفاوت ها و تبدیل آنها به همکاری ملی است.
امنیــت پایــدار از جایی آغاز می شــود که شــهروند 
احســاس کند دیده می شود، شنیده می شــود و محترم 
اســت؛ حتی اگر با حکومت موافق نباشــد. امروز بیش 
از همیشــه به همین نــگاه نیاز داریم. ایران را دشــمن 
خارجی تهدید می کند، ولی فرســایش سرمایه اجتماعی 
تهدیدی اســت که اگر جدی گرفته نشود، از درون، آرام 
و بی صدا، کشــور را ضعیف می کند. ما در روزهای جنگ 
یک حقیقت مهم را به چشــم دیدیــم که قدرت ایران از 
«ما  بودن» مردم سرچشمه می گیرد؛ در اینکه ایرانیان، با 
همه تفاوت های سیاســی، فرهنگی و اجتماعی، خود را 
در سرنوشت این کشور شــریک بدانند. آیا می توانیم این 
«ما» را حفظ کنیم  یا قرار است برخی را «مردم» بدانیم و 
دیگران را باز نادیده بگیریم و تحقیر کنیم. نباید از سکوت 
امروز جامعه این تصور را ســاخت  که مســئله ای وجود 
ندارد. جامعه ممکن است مدتی سکوت کند، اما خشم 

و تحقیر را فراموش نمی کند.

شکاف ها را کاهش دهیم

مهر خوانی

تورم خوراکی ها در مردادماه تصویر روشنی از فشار هزینه ای خانوارها ارائه می دهد. 
براســاس آمارهای منتشرشده، تورم نقطه  به  نقطه گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 
مرداد ۱۴۰۵ به ۱۲۷.۵ درصد رســیده است؛ یعنی قیمت این گروه از کالاها نسبت به 
مرداد سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر شده است. تورم سالانه خوراکی ها 
نیز در همین ماه از صد درصد عبور کرده اســت. این اعداد وقتی به خریدهای روزمره 
تبدیل می شوند، معنای ملموس تری پیدا می کنند. در این گزارش آمده است اگر هزینه 
روزانه میان وعــده و خوراکی یک دانش آموز را به صورت تقریبی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار 
تومــان در نظر بگیریم و ۲۰ روز حضور در مدرســه را مبنا قــرار دهیم، هزینه ماهانه 
بین چهار تا ۱۲ میلیون تومان خواهد بود. در یک ســناریوی میانی، اگر خانواده روزانه 
حــدود ۳۰۰ هزار تومان برای خوراکــی و میان وعده یک دانش آمــوز هزینه کند، این 

رقــم در پایان ماه به حدود شــش میلیون 
تومان می رسد. برای خانواده ای با دو فرزند 
مدرســه ای، هزینه ماهانه در همین سناریو 
به حدود ۱۲ میلیون تومان خواهد رســید. 
البته ایــن ارقام بــرآوردی اســت و هزینه 
واقعی هر خانــواده به نوع خوراکی، میزان 
خرید از بوفه مدرسه، تعداد روزهای حضور 
دانش آموز و میزان استفاده از خوراکی های 
خانگی بســتگی دارد. با این حال، مســئله 
اصلــی ایــن اســت کــه هزینه ای کــه در 
مقیــاس روزانــه کوچک به نظر می رســد، 
به دلیل تکــرار ۲۰ روزه، در پایان ماه به یک 
رقــم چندمیلیونــی تبدیل می شــود. یکی 

از والدیــن می گویــد: «قبلا بــا پولی که بــرای خوراکی بچه می گذاشــتیم، چند قلم 
خوراکــی می شــد خرید، اما الان یک بســته بیســکویت هم حداقل ۵۰ هــزار تومان 
شــده اســت. اگر آبمیوه یا چیز دیگری هم بخواهیم اضافه کنیم، هزینه خیلی سریع

بالا می رود ».
والد دیگــری می گوید: «تا جایی که بتوانیم از خانه میان وعده می فرســتیم، چون 
خرید هر روزه از مدرســه یا ســوپرمارکت واقعا هزینه دارد. ولی بچه اســت و وقتی 

دوستانش چیزی می خرند، نمی شود همیشه به او گفت نخر ».

یکی دیگر از والدین نیز معتقد اســت مشــکل فقط قیمت یک خوراکی نیســت: 
«اگــر هر روز ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان هم برای خوراکی بدهیم، شــاید در همان لحظه 
عدد بزرگی نباشــد، اما وقتی آخر مــاه جمع می زنیم، می بینیم چنــد میلیون تومان

شده است ».
این گفته ها نشان می دهد مسئله برای خانواده ها فقط قیمت یک بسته بیسکویت 
یا یک کیک نیســت؛ مســئله، تکرار هزینه ای اســت که در طول مــاه روی هم جمع 
می شــود. در این گزارش آمده اســت: اگر فرض را بر این بگذاریم، فردی با ماهی ۲۵ 
میلیون تومــان درآمد، چقدر هزینه بــرای فرزندش باید صرف کنــد ؟ هرچند در این 
گزارش این پرســش را مطرح کــرده که اگر او بخواهد هزینه شــش میلیونی را برای 
کودکش در نظر بگیرد، یعنی یک چهارم درآمدش فقط صرف میان وعده خواهد شد . 
نویسنده گزارش قطعا می داند کسی که ۲۵ 
میلیون تومان درآمد دارد، هرگز با این شیوه 
خرج نمی کند و روزی ۳۰۰ هزار تومان برای 
خوراکی هــای کودک در یــک وعده صرف 
نمی کند . متأســفانه شرایط زندگی این افراد 
با این گزارش فاصله دارد؛ چرا که پرداخت 
این مبلغ در حالی خواهد بود که هزینه های 
اجاره، قبوض، رفت وآمد، درمان،  مســکن، 
پوشــاک و ســایر مخارج ضــروری زندگی 
خیلــی واجب تر از میان وعــده خواهد بود . 
همین خانواده قطعا درصدد برخواهد آمد 
تا با  آماده کــردن میان وعده در خانه، هزینه 
بســیار کمتری صرف کند . اما یک نکته تلخ 
وجــود دارد؛ با ۱۰ نان تافتون پنج هزار تومانی و چهار پنیر ۲۰۰گرمی۱۷۰ هزار تومانی  
و چهار کیلو خیار هزار تومانی می شود این میان وعده را به حداقل شکل ممکن تأمین 
کــرد، اما آیا این مواد می توانند آنچه را برای کودک و رشــد او ضروری اســت، تأمین 
کنند ؟ آیا کودک این خانواده به تمام مواد مناســب دسترسی خواهد داشت؟ ضرورت 
اجــرای طرح تغذیه مدارس با این روند بیش از هر زمانی مشــهود اســت و دولت و 
دســتگاه های ذی ربط باید این طرح را برای تأمین و رشــد کــودکان پیگیری و اجرائی 

کنند، به  ویژه در مناطق خاص. 

هر میان وعده مدرسه چند ؟

آمار اجراهای نمایشــی تهران و اســتان های کشــور طی دو ماه گذشته 
اعلام شــد و طبق آن  ۱۴۰ اثر نمایشــی در پایتخت و ۷۸ اثر در ۲۰ اســتان 
کشــور اجرا شده اســت. از مجموع اجراهای پایتخت، غیر از ۱۷ اثر بخش 
عمده دیگر اجراها نیز در ســالن ها و مجموعه های خصوصی تهران برگزار 
شــده است. هفت اثر نمایشی شامل «پسران فریدون»، «آرش»، «سیاوش»، 
«کوروش»، «بی امان اشــک»، «اژدهاک» و «بتِ گر» (نمایش نامه خوانی)، 
با محوریت شــاهنامه و مضامین حماســی و اسطوره ای ایران در حال اجرا 
یا در آســتانه اجرا هستند. در خراســان رضوی هم ۱۷ اثر روی صحنه رفته 
و موضوعــات مختلــف از کودک و نوجــوان و کمدی تا آثــار اجتماعی را 

دربر می گیرند.

ایــن روزها خبــر آتش ســوزی های پی در پی منتشــر می شــود. دیروز 
ظهر در میدان آرژانتین دودی مشــاهده شــد و شــب قبل از آن اعلام شد 
در مســیح دانشــوری در یکی از اتاق هــای نگهداری دارو، آتش ســوزی 
رخ داده و همچنیــن ســه ســوله در جــاده مخصــوص آتــش گرفت. 
ســخنگوی سازمان آتش  نشــانی و خدمات ایمنی شــهر تهران خبر داده 
این آتش ســوزی در سه ســوله انبار لوازم خانگی رخ داده و خوشبختانه 
ایــن حادثه بــدون مصدومیت جانی مهار شــد. این ســه ســوله در یک 
مجموعــه انباری بــا هفت ســوله و هرکــدام در دو طبقه و بــا چندین 
انبــار شــاید ۲۰ تا ۳۰ انباری با ورق های شــیروانی و لوازم غیراســتاندارد

احداث شده بود.

۲۱۸ ۳
نمایش سوله

قادر باستانی تبریزی
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